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 ۲۰۱۲ی دمشق، ژانویه

منتظرند من به  2«مخابرات»ی پدرومادرم بود، پنهانی به پدرم گفت که دکتر داروسازی که همسایه

 خانه برگردم تا دستگیرم کنند.

حال گریز از خدمت سربازی اجباری چند نفر از دوستانم را پیشتر دستگیر کرده بودند و من هم در 

های هرچه بازرسیکرد، چرا که ایستانگیزتر میوگذار در شهر را هرچه رعبگشت ،بودم؛ و این وضع

اش با پدرم مان برای دوستیاقبال بودم که همسایهشدند. خوشبیشتری و بیشتری داشتند برپا می
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ها های دیگر چنین بختی نداشتند: همسایهیلیارزش بیشتری قائل بود تا برای وفاداری به رژیم. خ

اش، رحمانهبی دادند. رژیم اسد با جهاز امنیتیِها را به نیروهای امنیتی لو میآن شانو حتی خویشان

کردند و یکدیگر را کرد که جاسوسی همدیگر را میهایی بدل میغیرنظامیان را به خبرچین

دیوار »و « کندبرادر هم به برادرش خیانت می»بزرگ شد:  چنینفروختند. نسل من با تعابیری اینمی

 «.گوش دارد

گونه بود که وقتی دوستانم از این تهدید با خبر شدند، ترغیبم کردند که فوراً به بیروت بروم. و این

مان در اتاق کوچکی آخرین کسی بود که به جمع خداحافظی 3مرو خلفهمان شب به راه افتادم. عَ

سروصدا و با لبخند وارد شد. زیاد نماند. وقتی در فیف ملحق شد. مثل همیشه بیی العدر محله

 «گردی.تا چند ماه دیگر برمی»آغوشم کشید گفت: 

. وقتی در اقامتگاه جدیدم جاگیر شدم، پیامی از دوست دیگری دریافت مصبح روز بعد در بیروت بود

به او اطمینان دادم که در امنیت هستم، به من بعد از اینکه « در امنیت رسیدی؟»ر عزیز: عُمَ کردم،

تر برایم فرستاده بود پاسخ دهم. طرحی پیشنهادی بود برای نویسی که قبلیادآوری کرد که به پیش

رژیم آزاد شده بودند، به همراه یک نسخه  چنگتأسیس شوراهای محلی در مناطقی از سوریه که از 

زودی در دمشق دوباره دیدار به»نوشته به پایان برده بود: از کتاب آنتونیو نگری. پیامش را با این 

 «کنیم.می

سال زندان محکوم کرد. چند ماه بعد از  1۰مرو خلف را دستگیر و به کمتر از دو ماه بعد، رژیم عَ 

اش تحویل دادند. من هم از آن جانش را به خانوادهماه بعد جسد بیر عزیز بازداشت شد و سهآن، عمَُ

 ام.به دمشق پا نگذاردهروز دیگر 

 

 بامداد ۴، ساعت ۲۰۲۴دسامبر  ۸برلین، 

بشار اسد »دهند: خوابم فریبم نمیخوانم تا مطمئن شوم که چشمان بیها را میبارها و بارها واژه

 «فرار کرده است.



1403دی   –  انکار نشریه  

 

تمام سناریوها  –دهم سالیان سال تخیل کرده بودم که به این لحظه چطور واکنش نشان می

شده و خیرهیافتم، ای هیستریک. اما اکنون خودم را خاموش میبا شادمانیتوأم پرسروصدا بودند و 

چند دقیقه گذشت تا تصمیم گرفتم به پدرم در دمشق زنگ بزنم. صدایش  .آسمان تیره و ابریبه 

آخرین باری که پدرم « نمت.توانم قبل از مرگم دوباره ببیمی»لرزید، پاسخ داد: هایش میکه در اشک

بود، قبل از آنکه مدیریت ارشد  2۰1۵ساله است دیده بودم، در بیروت و در سال  ۸۴را که حالا 

الله دارد مرا از لبنان اخراج کند. زود تلفن را قطع کردم و کیفیت امنیتی که روابط نزدیکی با حزب

 که امیدوارم»رو خلف در دمشق پیام دادم: سیگنال تماس را بهانه آوردم. بلافاصله بعد، به عمَ کمِ

بعد دوباره به بیرون از پنجره خیره شدم؛ « ای عدالت را برایت محقق کرده باشد.کم ذرهدست ،امروز

دوران  اپی رفقای قدیمِتوانستم لبخند بزنم حیران بودم؛ تا اینکه تماسی از گروه واتساز اینکه نمی

 ام افکارم را منقطع کرد.مدرسه

شدگان سوری بود: آلمان، ترکیه، کانادا، فرانسه، وضعیت خارج یبرملاکنندههای حضور ما بس کانم

 ،ایالات متحده، قطر. چیزی که باعث شد جا بخورم دیدن نام دوستم صادق از دمشق بود، و بعد

 «آزاد شدیم رفقا! لعنت به روحت بشار!»شنیدن صدایش: 

کردیم و خبرهای فوتبال را ما بود که در آن شوخی می« الفوتب»صادق تا به حال فقط عضو گروه 

« سیاسی»اکنون به گروه اینکه شد. هرگز حرفی از سیاست نمی در آن گذاشتیم وبه اشتراک می

جایی که در آن  ؛ی اسد را فراگرفته بودکند که چه وحشتی سوریهملحق شده بود بسیار روشن می

 .آمدبه شمار میازحد پرریسک اپ بیشحتی اشارتی به مسائل سیاسی در واتس

ی خودشان در ام در دمشق شروع کردند به اظهار آزادانهدر عرض چند ساعت از فرار اسد، خانواده

گذاشتند. چنین اقدام بوک به اشتراک میا در فیسرهای سیاسی مهای اجتماعی، و حتی پسترسانه

 ۴هایشکلک-هایم ادادیدم که خواهرزادهدمانی میتصور نبود. با شاقابل پیشای درست یک روز ساده

برایم را شده بود های انقلاب تزیینکه با پرچمهای دمشق سیاسی و تصاویری از خودشان در خیابان

 فرستند.می

امید که در بهار  ی مختصرِها چیزی از آن لحظههمین چند هفته پیش، از این خیال که نسل آن

دانند داند، احساس دلسردی کردم؛ و اینکه نمیاش کردیم هیچ نمیتجربه 2۰11عربی در سال 
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چطور رژیم اسد قیام مردمی را له کرد. خواهرم یک بار اذعان کرده بود که حتی از ذکر انقلاب 

د و خانواده را به ها در مدرسه این حرف را بازگو کننترسد، که مبادا آنبه دخترهایش می 2۰11

همراه با  –ی نسل جدید نابجا بوده. و باور اسد هایم دربارهفهمم که نگرانیخطر بیندازند. امروز می

که انقلاب برای همیشه شکست خورده، به همان اندازه نقص داشته.  –اش پشتیبانان روسی و ایرانی

هایشان را شنود نفس یکِککه یگری را سرکوب دیوارهایِ  آن تر توانسته بودجوان این نسلِ

کشید. داشت از نو شعله می 2۰11 یشدهمنکوباخگرهای انقلاب  ،کردند، بفریبد. در دل آنانمی

حتی پیش از اعلام  –های اسد را دیدن ویدیوهای جوانان در داریا و جرمانا که پوسترها و مجسمه

سال جنگ و محرومیت با شوق  1۴ه رغم افکندند، مرا قانع کرد که این نسل هم بفرو می –فرارش 

 به آزادی بزرگ شده.

 

 روز بعد از سقوط اسد

ام قرار، در حالت آشفتگی عصبی بیدار شدم، در حالی که پی گوشیبعد از یک خواب کوتاه و بی

ام ها و تصویرها به گوشیترسیدم که وقایع شب قبل توهم بوده باشند. سیلی از پیامگشتم و میمی

سرعت کرد. دوباره دراز کشیدم و به سقف خیره شدم. قلبم بهد که فرار اسد را تأیید میآمده بو

اند و با این حال، های بدنم زنده از شادمانیفهمیدم که تمام سلولپیچید. میتپید، دلم به هم میمی

 کرخت بودم.

پیام صوتی پاسخ داد: او با یک « آزادی کشورمان مبارک.»پیامی برای یاسین الحاج صالح فرستادم: 

 ی متینش.و بعد خنده ،«ام سقوط کردرژیم درست یک روز قبل از سالگرد دستگیری»

، خودسرانه سالگی و در حین تحصیل پزشکی در دانشگاه حلب 2۰و در سن  1۹۸۰یاسین در سال 

اش حکمرانیو بابت عضویت در یک حزب کمونیستی، دستگیر شده بود. دورانی بود که حافظ اسد 

کرد. های سیاسی و مدنی را زیر پا له میی مشت آهنین تثبیت، و تمام آزادیرا با سرکوبی به پشتوانه

 های اسد گذراند.سال در زندان 1۶یاسین 
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 های انسانخانهسلاخ

دهد خاندان اسد چطور از های سوری است که نشان میشمار سرگذشتی یاسین یکی از بیقصه

ی ها یا سابقهبرد. بیشتر سوریاش بهره میساله ۵۴های حکمرانی همچون ستون حبس و شکنجه

 شناسند که بازداشت شده باشد.بازداشت دارند و یا کسی را می

شروع  –های رژیم ترین زندانیکی از بدنام –دو روز بعد از سقوط اسد، تصاویر هولناک از صیدنایا 

وشیرین چیست؟ تلخ عفِگریستند. این شخندیدند و میازه میها به یک اندبه نشر یافتن کرد. سوری

 ،ترسیدم که جشن گرفتنسقوط اسد لبخند زدن برایم دشوار بود. می رغمِسرانجام فهمیدم که چرا به

 –سویی که به روشن شدن سرنوشت بسیاری از دوستان مفقودشده داشتم را خاموش کند کم امیدِ

هاشان تحویل داده شود. آنکه هرگز بقایایشان به خانوادهودند، بیدوستانی تحت شکنجه کشته شده ب

دستگیر و ناپدید شده  2۰1۵العظمه بود که در نوامبر  ام انسها دوست دوران کودکییکی از آن

شناسایی کردم. بعدها  ۵های هولناک سزارو از طریق عکس 2۰1۵بود. من جسدش را در ماه مارس 

ر پول پرداخت کردند تا بتوانند این تصدیق را دریافت کنند که او در عرض هزاردلا1۵ی انس خانواده

های هنگفت برای آزادیِ ی اسد، رشوهزیر شکنجه کشته شده. در سوریه شروز بعد از بازداشت 2۵

چطور  آنان بلکه کارکردشان فقط روشن کردن این بود که –شدند عزیزان از دستگیری پرداخت نمی

ترین و ی مفقودان و ناپدیدشدگان اجباری، همچنان یکی از دردناکند. پروندهاشدهو کجا کشته

 ی جدید باقی خواهد ماند.ها در مرحلهپیش روی سوری ترین مسائلِغامض

رحمی بنا شده و از مثابه رژیمی که بر بی. این رژیم بهاسد کشوری در هم کوبیده را بر جای نهاده

داشت، نای شرافت بر جای نهد بهره بود، هیچ تلاشی برای اینکه ذرهای بیهر وجدان ملی یا انسانی

عکس، تمام شواهد و اسناد و حتی آشکار شدن سرنوشت هزاران دستگیرشده را تسهیل نکرد. به

هنوز  2۰2۴ی حقوق بشر سوریه، تا آگوست ی شبکهونابود کرد. به گفتهها را نیستمرتبط با آن

شدنشان زیر شکنجه مستند ها هزار نفری که کشتهبودند، بگذریم از دهنفر محبوسِ رژیم  1۶3۰۰۰

 شده.

 



1403دی   –  انکار نشریه  

 

 ای در انتظار ماست؟چه آینده

ام که محتاطانه به من تبریک های پرشماری از دوستان غربی دریافت کردهن فرار اسد، پیاماز زما

کننده از روایت بی خستهبازتا -« ترسی؟گراها نمیاز اسلام»کنند: گویند و بلافاصله اضافه میمی

که ها چنانهم بابت لحن پدرمآبشان و برخوردشان با سوری ،هاهای غربی. این پرسشغالب در رسانه

 خبریکنند؛ و هم بیتوان فهم کلیت تصویر را ندارند، مرا آزرده می و لوحندگویی کودکانی ساده

ه، تظاهرات در ادلب علیه تحریرالشام دهند. برای نمونهای روی زمین را لو میاز واقعیت ]آنان[

تداوم داشت.  آخری که منتهی به سرنگونیِ رژیم شد، نظامیِ درست تا چندهفته پیش از عملیات

اش بردند و خواهان برکناریتظاهرکنندگانِ آنجا مشخصاً از ابومحمد الجولانی )احمد الشرع( نام می

دهد این است که تلویحاً رنج همه آزارم میهای مکرر بیش از شدند. چیزی که در این سؤالمی

کنندگان دال بر این است که رژیم کند. گویی که سخن پرسشسازی میها را کوچکعظیم سوری

بوده )چیزی که به شکلی فاحش نادرست « سکولار» ،کشِ اسد مرجّح است، چرا که بنا به فرضنسل

 راستی سکولار نبود.(رژیم اسد هرگز به –است 

دهم با این امر با گرایان بر سوریه نگرانم؟ بله، هستم. اما ترجیح میی کنترل اسلامدرباره آیا من

محتاطانه مواجه شوم، و نه تقدیرگراییِ بدبینانه. تا اینجا، اغلبِ اظهارات و اقدامات اتاق  بینیِ خوش

ای، ای مذهبی و فرقههاقلیت برای ملهجها، از اش با احمد الشرع بوده برای سوریعملیات که رهبری

بردیم: توقعش را می –از جمله خود من  –بخش بوده؛ خصوصاً در قیاس با آنچه که بسیاری اطمینان

 جمعی.جوییِ دستهانتقام های پرشمارِای و موجیعنی آشوب فرقه

ی دیگری از خود نشان دهند؟ بله، ممکن است. با این چهره ،آیا ممکن است بعد از تثبیت قدرت

تر از آن، ایمان من به مردم ها را. مهمحال، انتخاب من این است که اقدامات را داوری کنم، نه نیت

ترین رحمرا علیه یکی از بی 2۰11انگیز سال ی انقلاب شگفتهایی که جرقههمان –سوریه است 

اند تا به این لحظه شده های عظیمی را متحملگذشته فداکاری سالِ 1۴ های جهان زدند و دررژیم

در  –این بار پیچیده در ردایی مذهبی  - برسند. این احتمال هست که یک رژیم اقتدارگرای تازه

ها متأثر از هرآنچه که متحمل آن است که سوری ،سوریه پدیدار شود. با این حال، آنچه قطعی است

 و عزمی مشابه در برابر چنان رژیمی مقاومت خواهند کرد. اند، با شجاعتشده
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 بازگشت به خانه

های کند، و برای بسیاری سوریآیا به سوریه باز خواهم گشت؟ فوراً. چیزی که برایم مانع درست می

دیگر نیز، موانع لجستیکی همچون مدارک و وضعیت پناهندگی و مرزهای بسته است. دلسردکننده 

برخی کشورهای اروپایی به سقوط اسد آن بود که تسلیم فشار سیاسیِ راست  اسخِ است که اولین پ

 ها را معلق کنند.های پناهندگی برای سوریافراطی شوند و درخواست

کم بازگشت به قصد ام سودای بازگشت دارد، دستای که صحبت کردهبا این حال، با هر سوری

ای که دیگر نام اسد را بر خود تنفس در هوای سوریهدیدار؛ برای ملحق شدن دوباره به خانواده و 

 ندارد.

فرستد. در این عکس، کنار مرو خلف عکسی از دمشق برایم میدر حین نوشتن این خطوط، عَ 

ی مرگ چند سال پیشش از زندان صیدنایا، تا آستانه دوستمان منیر الفقیر ایستاده که قبل از آزادیِ 

سال را در  ۴۴زندانیان سوری ایستاده: رغید الططری که « سرسبدگل »ها ؛ و در بین آنه بودرفت

زنند، شان در عکس لبخند میهای اسد گذراند: هم در دوران اسدِ پدر و هم اسدِ پسر. هر سهزندان

کنم که انگار گیرد و حس میهاست. ابری از شادمانی مرا در بر میو خیابانی آشنا پشت سر آن

و به او قول  گرفتنشان به پرواز درآیم، و بعد به دیدار مادر انس العظمه برومتوانم برای در آغوش می

بدهم که من، با همراهی دیگران، هر کاری در توانم باشد را برای بازیابی بقایای پسرش انجام خواهم 

ای ه سوریهگلی بر آن بنهم، و به او بگویم کر عزیز بایستم، شاخهختی بر مزار عُمَداد. و از آنجا بروم و لَ

 که او رؤیایش را داشت اکنون در حال زاده شدن است.

 

 

دراماتیک دمشق ی ادبیات انگلیسی در دانشگاه دمشق و مطالعات تئاتر در انستیتوی هنرهای آموختهنویس و دراماتورژیست سوری، دانشنمایشنامه 11

 م. – ی درام کاربردی در دانشگاه گلدسمیتس لندن.آموختهو نیز دانش
 .م –در رژیم بعثی سوریه. « ی عمومی اطلاعاتاداره»یا « المخابرات العامه هادار»شاره به ا 2
ها را از انگلیسی به نوشتار فارسی زنی آنگمانهناچار بر اساس شکل صحیح نوشتار نام برخی اشخاص به عربی را نیافتم و به به رغم جستجو، 3

 .م –ای دیگر نوشته شوند. گونهبه ی اشخاص در اصل و به عربیهابرگرداندم. ممکن است برخی نام
 .meme –میم  4

                                                           



1403دی   –  انکار نشریه  

 

                                                                                                                                                                                           
پیش توانسته بود هزاران تصویر از زندان صیدنایا را به بیرون درز دهد. اکنون هویت واقعی او شناخته  نام مستعار یک افشاگر سوری که چند سال 5

 م. –شده است. 


